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در دفتر فصلنامۀ چیدمان پذیرای فیلسوف ایرانی و عضو گروه 
فلسفۀ هنر فرهنگستانِ هنر ایران دكـتر محمد ضیمران به همراه 
اصفهان  در   1326 متولد  او  بودیم.  كشاورزافشار  مهدی  تر  دكـ
مدرنیته"،  و  پایدیا  "افلاطون،  همچون:  ثاری 

آ
ا مؤلف  و  هست 

ینده: جستاری در باب اندیشه های فلسفی 
آ
"فلسفه میان حال و ا

ـی"،  ـ زیبای و  هنر  پیرامون  پدیدارشناسانه  "جستارهای  معاصر"، 
مدی بر نشانه شناسی هنر"، "گذر از جهان اسطوره به فلسفه"، 

آ
"درا

"فلسفۀ هنر ارسطو"، "میشل فوکو: دانش و قدرت"، "ژاک دریدا و 
متافیزیک حضور"، "نیچه پس از هیدگر، دریدا و دولوز"، "گذار از 
ن و وورد 

آ
جهان اسطوره به فلسفه"، "گذار از پدیدارشناسی به نقد ا

ـی"، "دودمان پژوهی فلسفه: اندیشه های فلسفی  ـ به پساساختارگرای
در پایان هزارۀ دوم".

شما را به خوانش این گـفتگو دعوت می كنیم:

چیدمان: تعریف هنرمعاصر از دیدگاه شما چیست؟ 

شاخه های  و  است  گسترده ای  بسیار  بحث  هنرمعاصر  بحث 
مختلفی دارد. به طورکلی دو راهبرد اساسی، فلسفۀ هنرمعاصر را 
تشکیل می دهد: 1-راهبرد فلسفۀ تحلیلی است که چارچوب های 
-کشورهای  است  نیوزیلند  و  کانادا  مریکا، 

آ
ا انگلستان،  در  ن 

آ
ا

انگلیسی زبان که درواقع فلسفۀ تحلیلی هنر را دنبال کرده اند- 
که  است  پیچیده ای  و  بسیار گسترده  مجموعۀ  یک  که خودش 
ن فعال هستند و 2-فلسفۀ 

آ
فلاسفۀ زیادی از گذشته و حال در ا

قاره ای. این دو رهیافت فلسفی دو جریان متفاوت را دامن زده اند 
یا هدف مان 

آ
ا این مباحث هدف چیست؟  ببینیم در  باید  ما  که 

اینست که یکی از این دو راهبرد را دغدغۀ خودمان قرار دهیم؟ 
مجموعه  این  در  را  دو  این  از  ترکیبی  می خواهیم  نه،  اینکه  یا 
بگنجانیم؟ اینها، دو روش و رویکرد متفاوت را می طلبند لذا باید 
انجام  می خواهیم  کار  چه   

ً
واقعا که  کنیم  روشن  را  موضوع  این 

دهیم؟ فلسفه های تحلیلی هنر را از زاویۀ دیگری نگاه می کنند و 
 کسانی 

ً
 متفاوت هست، مثلا

ً
فلسفه های قاره ای راهبردشان کاملا

ثار 
آ
مثل نوئل کرول، دیکی، دیویس و دیگران کسانی هستند که ا

ن ها 
آ
متنوعی را در فلسفۀ هنر خلق کرده اند ولیکن بیشتر راهبرد ا

قاره ای  فلسفۀ  اما  است.  گرفته  تحلیلی صورت  فلسفۀ  براساس 
دنباله رو کسانی مثل فوکو، دریدا، لیوتار و این دسته از متفکرین 

هستند. بنابراین من پیشنهاد می کنم که هر دو را در مبحث و 
 
ً
موضوع کارمان بگنجانیم چون در ایران هنوز این دو راهبرد كاملا

جا نیفتاده و هر جا که بحث فلسفۀ هنر است این دو را با هم 
خلط می کنند، ولی باید روشن کنیم که این دو جریان به هرحال 
ـی متفاوت است و نتایج متفاوتی  ـ دو جریان متفاوت با رویکردهای
مقدمه  یک  تمهید  باب  از  را  موضوع  این  دارد.  دنبال  به  هم  را 

خدمتتان عرض کردم.    

-فلسفۀ  کردید  مطرح  که  فلسفی  شاخۀ  دو  این  در  چیدمان: 
تحلیلی و قاره ای- کدامیک از اینها بیشتر زمینه ساز بنیاد فکری 
ن به عنوان هنر پست مدرن یاد می شود، 

آ
هنرمعاصر که گاه از ا

بوده است؟   

که  بودند  ن ها 
آ
ا دارد،  قاره ای  فلسفۀ  در  ریشه  پست مدرن  هنر 

که تخصص  اکـثر کسانی  توجه  ایران هم  در  زدند،  دامن  را  این 
فلسفۀ   ریشۀ  است.  قاره ای  فلسفه های  به  متمایل  دارند  هنری 
نکه فلسفۀ 

آ
قاره ای در مسائل فرهنگی و اجتماعی است و حال ا

علم  و  منطق  را  تحلیلی  فلسفۀ  اساس  علمی.  مسائل  تحلیلی 
ن ساحت پیش 

آ
ن ها در ا

آ
جدید تشکیل می دهد، بنابراین رویکرد ا

می رود، چارچوب فلسفۀ قاره ای بحث فرهنگی است. ایرانیان در 
این سی الی چهل سال گذشته به مباحث فلسفۀ قاره ای متمایل 
بودند به همین دلیل است که پست مدرنیسم خیلی رواج یافته 
ن هستند. فلسفه های تحلیلی کمتر به مسائلی 

آ
و همه به دنبال ا

این قبیل پرداخته اند. اگر هم کسانی  از  مثل پست مدرنیسم و 
تحلیلی  فلسفۀ  اینها در  قاره ای شده اند  فلسفۀ  وارد  لورتی  مثل 
قاره ای،  جریانات  ثیر 

أ
تا تحت  که  نفرند  چند  و  هستند  استثناء 

مسائلی مثل فلسفه و هنر پست مدرن را مورد بحث قرار داده اند. 
ولیکن فلسفۀ قاره ای جذابیت زیادتری برای ایرانیان داشته است 
ن نوع سبک فلسفه ورزی یا فلسفیدن 

آ
و ایرانیان بیشتر متوجه ا

بودند. 

ثر یا پلورالیسم  چیدمان: یک مفهوم کلیدی در فلسفۀ قاره ای، تکـ
در  می پردازند،  ن 

آ
ا به  قاره ای  فیلسوفان  از  بسیاری  که  است 

هنرمعاصر هم با یک چنین وضعیتی مواجه هستیم که برخی 
شفتگی و پراکندگی می دانند درحالی که 

آ
ن را نوعی ا

آ
به اشتباه ا

ثر است  ن روی تکـ
آ
کید ا

أ
ن یک نوع مفهوم بنیادی دارد و تا

آ
خود ا

هنرمند واقـعی باید پیامدهای 

فرهنگی و هنری هنرمندان قبـل از خودش را بشنـاسد
تر محمد ضیمران_______________ ـی با دکـ ـ _______________در گـفتگوی

ذرزاده
آ
________________________________________________________محبوبه ا

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%86%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D9%87%D9%86%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
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CHIDEMAN  VISUAL ART MAGAZINE
چيدمان / سـال سوم / شماره 7/ پاييز 1393

ـی هستند  ـ ن بر تفاوت است تا تشابه؛ یعنی هنرهای
آ
ثیر خطی ا

أ
و تا

مبتنی بر  و  متنوع  و  ثر  متکـ و  می کنند  برجسته  را  تفاوت  که 
تجربه های شخصی، بومی، ملی و هویت های فرعی می شوند، این 
 دولوز مطرح می کند یا در نگاه بقیه مثل 

ً
ثر را که مثلا مفهوم تکـ

ثر در  لیوتار یا بودریار هم هست، چگونه روی شکل گیری تکـ
ثیر گذاشته است؟ 

أ
هنرمعاصر تا

ثیر می پذیرند یا اینکه 
أ
یا هنرمندان از فلسفه ها تا

آ
باید بگوییم که ا

نه، فلاسفه   هستند که به دنبال هنر می روند؟ این یک نکـتۀ کلیدی 
هنرمندان  دنبال  که  هستند  فلاسفه  این  من  عقیدۀ  به  است، 
می روند و چارچوب های جریانات هنری در خودِ هنر و جامعه و در 
یند خاصی 

آ
شرایط فرهنگی ایجاد شده که هنرمند به دنبال یک فرا

ن را بفهمند، نکـتۀ کلیدی 
آ
در هنر می رود و فلاسفه سعی می کنند ا

یا فلسفه حرفی برای هنر دارد؟ بعضی افراد 
آ
دیگر در اینجاست که ا

می گویند نه، فلسفه هیچ حرفی برای هنر ندارد برای اینکه هنر در 
 
ً
 فلسفه یک رشتۀ کاملا

ً
جامعه پیشتازتر از فلسفه هست. معمولا

می کنند  پیدا  گرایش  فلسفه  به  که  افرادی  اغلب  و  است  سنتی 
نکه فلسفۀ قاره ای این زمینه را باز 

آ
گرایش های سنتی دارند. حال ا

کرده است که فلاسفه بفهمند که هنرمندان چه کار انجام می دهند 
ن را توجیه کنند. هیچ وقت نباید فرض کنیم که فلاسفه 

آ
و بتوانند ا

یند پیشرو هنر شوند، این چنین نیست. 
آ
می ا

در رابطۀ فلسفه و هنر هم می توان گـفت که افرادی مثل فوکو و 
ن ها مقداری گرایش 

آ
ثار هنری در فلسفه تولید می کنند، ا

آ
دولوز هم ا

هنری دارند و روح هنری شان هست که باعث می شود تا چیزهای 
تازه ای را مطرح کنند و هنر را دامن می زند یعنی به جای اینکه 
ن ها غالب باشد روح هنری شان غالب می شود که 

آ
ا روح فلسفی 

لۀ پلورالیسم و چندگانگی که 
أ
فلسفه را متکـثر می کند. این مسا

مده است، زمینۀ اجتماعی دارد و تکـثر در 
آ
در حوزۀ فرهنگی پیش ا

ن شرایط واکنش 
آ
مده و بعد هنرمندان نسبت به ا

آ
جامعه به وجود ا

نشان داده اند؛ حال اگر شما توجه کنید در قرن هفدهم یا قرن 
شانزدهم چند نحلۀ هنری بوده است؟ ولی وقتی وارد قرن بیستم 
می شویم می بینیم که هم عرض این مکـتب ها، شیوه های جدید 
متولد شده و اینها پابه پای هم کارهای متنوعی را عرضه کرده اند. 
بوده،  گذشته  قرن  خاص   ضرورت های  این  افتاده؟  اتفاقی  چه 
قرن بیست ویکم هم هنوز در اوان حیات خودش به سر می برد و 
هنوز جا نیفتاده که ما بتوانیم بگوییم چه جریاناتی در این قرن 
ثیر هنر 

أ
می توانند کلیدی شوند و قرن بیست ویکم هنوز تحت تا

ن قدر شکل اساسی به خود 
آ
قرن بیستم است و نحله های جدید ا

یا این نحله ها، سبک ها، 
آ
نگرفته اند. نکـتۀ خیلی مهم اینست که ا

روندهای متنوع و گوناگون جزو برتری های هنر است یا اینکه نه، 
شفتگی نیست این چندگانگی 

آ
شفتگی است؛ نه؛ به هیچ وجه ا

آ
ا

ضرورت اجتماعی قرن گذشته و قرن حاضر است و بنابراین قرن 
بیستم به طور کیفی از قرن نوزدهم و هجدهم متفاوت بوده است، 
این  و  می کند  پیدا  تنوع   

ً
کاملا فکری  جریانات  بیستم  قرن  در 

 در 
ً
وحدت فرهنگی و هنری که در قرن های قبلی وجود داشته اصلا

قرن بیستم و بیست ویکم شاخص نیستند. 

ثیر جامعه بر هنر صحبت می کنیم و 
أ
چیدمان: ما همیشه از تا

ثر کرده است؛  می گوییم اگر تکـثری در جامعه بوده هنر را متکـ
ورده است؟ 

آ
یا هنر هم این فضا را در جامعه به وجود ا

آ
ا

یندهای اجتماعی این قانون علت و معلولی به مانند قوانین 
آ
در فرا

کرده  فراهم  را  هنر  زمینۀ  جامعه  بگوییم  ما  که  نیست  فیزیک 

ـی، حمیدرضا صالحیه یزدی ـ از چپ به راست: دکـتر مهدی کشاورزافشار، دکـتر محمد ضیمران، نیلوفر صالحی ابرقوی
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است، گاهی اوقات شرایط هنری جامعه را مجبور می کند واکنش 
نشان دهد چه بسا که اکـثر مواقع هم این را دیده ایم. بنابراین هنر 
تبدیل شده است   

ً
بعدا که  بوده  ل یک رویکرد هنری 

آ
کانسپچوا

ـی  ـ به یک هنر مفهومی و فکری. در هنر به دلیل افراط در فرم گرای
ن 

آ
ا چنین وضعیتی حادث و باعث شد که هنرمندانی در مقابل 

واکنش نشان دهند. 

قاره ای  و  تحلیلی  فلسفی  رویکردهای  از  کدامیک  چیدمان: 
قرار  هنرمعاصر  برای  منبع  یا  مرجع  عنوان  به  بیشتر  می تواند 
یا در این رویکرد مشخص فیلسوفان یا متفکران شاخصی 

آ
گیرد؟ ا

ن ها نیز بتوانند رفرنس یا مرجع شوند؟ 
آ
وجود دارند که ا

ن چیزی که خیلی مورد توجه بوده فلسفۀ قاره ای 
آ
ا در کشور ما 

است به همین دلیل است که کسانی مثل لیوتار، دریدا، فوکو و 
بودریار مورد توجه افرادی که در حوزۀ هنر هستند، قرار گرفته اند و 
ما کمتر میل به فلسفۀ تحلیلی را نشان داده ایم. یعنی در نشریات 
هنری هم جستجو کنید خواهید دید این نوع اندیشمندان جایگاه 
زیاد  وری 

آ
نوا ن ها 

آ
ا کارهای  در  چون  چرا؟  کرده اند،  پیدا  بیشتری 

هست و خودشان هم نوعی هنرمند هستند. شخصی مثل فوکو 
به  دریدا  یا  است  مسلط  بسیار  هنری اش  گرایش  تعبیری  به 
دمی است که دغدغۀ هنری دارد و مسائل فلسفی را به 

آ
هرحال ا

تابی دارد به نام »حقیقت نقاشی«،  هنر معطوف می کند. دریدا کـ
 در ترم گذشته پایان نامۀ 

ً
مباحث جالبی را دامن زده است و تصادفا

یکی از دانشجویان من راجع به نظریۀ دریدا در باب هنر و به طور 
ن رشته و 

آ
ـی که در ا ـ خاص در مورد نقاشی بود. بنابراین شاخص های

جریان وجود دارند خیلی عمده هستند و در ایران هم خیلی طرفدار 
دارند. من کمتر دیده ام که کسی به فلسفه های تحلیلی در حوزۀ 
هنر بپردازند، بسیار محدود هستند. من خیلی تلاش کرده ام که در 
کلاس های مختلف و سمینارها و کارگاه ها مباحث فلسفۀ تحلیلی 
را دامن بزنم و بچه ها را علاقه مند کنم ولی به شکلی این مباحث 
جا نمی افتد. چرا؟ برای اینکه ما به نوعی به علم به معنای خاص 
کلمه گرایش نشان نداده ایم و بیشتر به مسائل فرهنگی توجه 
داریم و مسائل فرهنگی در حوزه های مختلف از جمله هنر خیلی 

داغ است. 

 به هنرمعاصر 
ً
چیدمان: در حال حاضر اگر بخواهیم مشخصا

ـی  ـ ایران برگردیم، می شود تحلیلی از وضعیت موجود رویکردهای
ـی که وجود دارد، داشته باشیم؟ ـ که وجود دارد یا حتی مصداق های

کرده ام،  نقاشی حس  در  به خصوص  و  هنرمعاصر  در  که  نچه 
آ
ا

داریم  مفهومی  هنرِ  به  شدیدی  خیلی  گرایش  ما  که  اینست 
کمتر  و  است  فرهنگی  ن هم دلایل 

آ
ا دلیل  است.  این مسلط  و 

معطوف  فرمالیسم  نوع  به  را  کارش  هنرمندی  که  می بینیم  ما 
می کند، فرمالیست ها در ایران بسیار محدود هستند.  چرا؟ چون 
فرهنگِ ما، فرهنگِ مفهومی است، شعرِ ما شعرِ مفهومی است، 
کارهای هنری مان مفهومی است و به این دلیل است که به این 
حوزه علاقه مندیم. مشکل ما اینست که هنرِ مفهومی را بدون 

یک  خصوص  این  در  و  کرده ایم  قبول  پیش زمینه اش  به  توجه 
پیش که موزۀ هنرهای معاصر، هنرهای  اساسی چند سال  نقد 
ن شرکت 

آ
ا اکـثر دانشجویانم در  مفهومی را برگزار کرد، داشتم. 

ن ها سؤال کردم که چرا در نمایشگاه شرکت کردید؟ 
آ
کردند از ا

مدن یک 
آ
مده است«، درست است که خوش ا

آ
گـفتند: »خوشمان ا

بحثی است، ولیکن زمینه ای در غرب ایجاد شد که هنرِ مفهومی 
نتوانستند  هیچ کدام  چیست؟  ایران  در  زمینه  ن 

آ
ا شد،  متولد 

افتاده  اتفاقات  این  که در غرب  بودند  دیده  وقتی  جواب دهند. 
ـی که جامعۀ  ـ ن را دنبال کردند. شاید یکی از بحران های

آ
ن ها هم ا

آ
ا

هنری ما را در برگرفته نوعی تقلید است، درحالی كه مدرنیسم 
است  خلاقانه  فضای  به  ورود  و  تقلید  كنارگذاشتن  ن 

آ
ا اساس 

بدون  هنرمند  که  اینست  مدرنیسم  اصلی  محورهای  از  یکی  و 
توجه به جریانات مسلط و بدون گرایش به دنباله روی، بتواند 
خلاقیت را خودش دنبال کند و کار تازه و نو را عرضه کند. من 
ـی را که می بینم بعضی ها انجام داده اند متوجه  ـ وقتی اکـثر کارهای
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در  که  است  ـی  ـ کارهای سلسله  یک  اساس  بر  اینها  که  می شوم 
کشورهای دیگر انجام شده و سعی کرده اند در همان حال و هوا 
کار کنند و این مقداری به استواری فعالیت هنری لطمه می زند.    

خاطر  به  معاصر  دنیای  ویژگی  این  نمی کنید  فکر  چیدمان: 
ارتباطات باشد؟ دانشجویان و هنرمندان خیلی سریع دسترسی 
خرین جریاناتی که وجود دارد و دائم خودشان را به روز 

آ
دارند به ا

پدیت می کنند. 
آ
و ا

به روز کردن یک جریان است و تقلید کردن جریانی دیگر. من در 
به روز شدن دانشجو و هنرمند مشکلی نمی بینم من چیزی را که 
کنند.  کپـی برداری  کارها  از  این است که بچه ها  مشکل می بینم 
ن گرایش را حس کنند و درونی اش کنند و خودشان 

آ
درواقع باید ا

ن را به غرب بردند غربی ها 
آ
با یک کار تازه بیرون بیایند که اگر ا

از  انجام داده است. یکی  را که فلان شخص هم  این  نگویند که 
دانشجویان من در دانشگاه سیدنی یک کار خیلی جذابی در زمینۀ 
چیدمان انجام داد که با همین کار به فرانسه نیز دعوت شد، این 
عالیست، یعنی چیدمان را به معنای واقعی کلمه درک کرده است 

و خودش با یک کار تازه ای به میدان وارد شده است. 

به سمت  کار در کجاست که همه  ایراد  به نظر شما  چیدمان: 
عنوان  به  را  جدیدی  حرکت  نمی توان   

ً
واقعا یا 

آ
ا رفته اند،  تقلید 

ایرانی باشد؟  بیفتد که  اتفاق  ایران مطرح کرد و چیدمانی  هنر 
 کار کجاست؟ 

أ
ثیر گرفته از گذشتۀ ما باشد، خلا

أ
ن تا

آ
المان های ا

چرا این اتفاق نمی افتد؟ 

این به کل جریان برمی گردد ما هنوز از فرهنگ میمسیس عبور 
نکردیم، فرهنگ میمسیس فرهنگ کپـی برداری است. اگر کلی به 
نگارگری ایرانی یا همان مینیاتور معروف نگاه کنید به طور اساسی 
پـی خواهید برد که کپـی برداری است چرا؟ برای اینکه بافت فرهنگ 
ما کپـی وار است یعنی در جوهرۀ فرهنگ ما هنوز خلاقیت، عنصر 
انجام  تازه  کارهای  خیلی ها  ایران  در  الان  نمی شود،  تلقی  ممتاز 

می دهند و ما داریم رفته رفته از این وضعیت عبور می کنیم. 

یا می شود 
آ
ا چیدمان: با وضعیت موجود هنرهای معاصر ایران، 

ن متصور شد؟  
آ
ینده ای را برای ا

آ
افق و ا

ایران در دوران گذار قرار گرفته و این گذار قهری است و ما به هر 
ن عبور خواهیم کرد، ولی تجربه های این 

آ
حال خواه یا ناخواه از ا

صدسال گذشته است که ما بیدار شده ایم، داریوش شایگان بحثی 
را دارد که می گوید: »از دوران صفویه به بعد ایرانیان در تعطیلات 
تاریخ قرار گرفته اند«، بنابراین یک نوع خواب کهفی رفته ایم و حال 
که بیدار شده ایم دیده ایم که همه جلو رفته اند و برای همین است 
که ما کپـی می کنیم، چرا؟ چون می خواهیم سریع از این فاصله 
و  ایران  ن داستان شکست عباس میرزا در جنگ 

آ
ا و  عبور کنیم 

روسیه، وقتی که می بیند با شمشیر رفته بودند با روس بجنگند 
با  تارومار کرد و دیدند که  ن ها را 

آ
ا تش توپخانه 

آ
ا با حجم  و روس 

شمشیر و نیزه نمی توان با رقیب یا حریف مواجه شد، برگشتند 
و گـفتند که ما یک چیز را کم داریم... به همین دلیل است که 

دانشجویانی را فرستادند غرب که بروند یاد بگیرند و فکر کردند که 
مشکل ما تکنولوژی است در صورتی که این طور نبود و مشکل ما 
ن 

آ
خیلی اساسی تر است و تکنولوژی یک سایه و پیامدی است از ا

مسائل. هنوز که هنوز است ما فکر می کنیم مشکل مان تکنولوژی 
است، تکنولوژی در بستر اندیشه و شرایط تاریخی خاص متولد 
خودش  است،  جریاناتی  پیامد  تکنولوژی  حقیقت  در  و  می شود 
ایرانی هاست و  به دست  تلفن  همراه  پیشرفته ترین  الان  نیست. 
ن چنان پیشرفته نیست، پس 

آ
مریکا می بینم که موبایل شان ا

آ
در ا

ایرانی ها خیلی پیشرفته هستند که با این تلفن های همراه پیچیده 
ـی که روی گوشی  ـ مریکایــی ها نام برنامه های

آ
کار می کنند!! بعضی از ا

له 
أ
مسا نشنیده اند.  حتی  را  است  نصب  ایرانی ها  همراه  تلفن 

کجاست که ما در ایران همه چیز داریم ولی در عین حال هم هیچ جا 
لۀ اساسی اینست که زمینه های تاریخی-

أ
نیستیم؟! به نظر من مسا

فرهنگیِ علم، اندیشه و فلسفه جایگاه خودش را پیدا نکرده است. 
کید می کنم اینست 

أ
نکـته ای که برای دانشجویان هنر همیشه تا

که بچه ها اگر مبانی نظری خودشان را قوی کنند به کارهای تازه  
ید 

آ
هم می توانند دسترسی پیدا کنند. در دانشکدۀ هنر استاد می ا

می گوید: »اگر شما مبانی نظری را بخوانید کارتان خراب می شود«، 
این را به دانشجویان القا می کند، پیامد این حرف اینست که شما 
ـی  ـ نه پیش زمینه های و  بدانید  را  مکـتب ها  نه  و  کنید  مطالعه  نه 
که در هنر اتفاق افتاده را بدانید، شما فقط در کارگاه کار کنید. 
ن نقاش هم که دیوار را رنگ می کند، 

آ
ا اگر به کارکردن باشد که 

کار می کند، با شما چه فرقی دارد؟! اگر زندگی پیکاسو را بررسی 
کنیم خواهیم دید که او همۀ پیامدهای فرهنگی و هنری هنرمندان 
ن ها کاری کند که 

آ
قبل از خودش را شناخته و حالا می خواهد روی ا

ن ها عبور کند، این طور نیست که هیچ نمی داند و حالا 
آ
از روی ا

کارهای تازه انجام می دهد. اگر کسی نداند که پیشوایان هنر چه 
ـی انجام داده اند خودش نمی تواند هنر تازه ای را عرضه کند،  ـ کارهای
به همین دلیل یک نوع عوام سالاری در حوزۀ هنر نیز حاکم است. 
ن توجه می کنیم، 

آ
بحران دیگری بحران اندیشه هست که کمتر به ا

ـی  ـ ن کار شود و زمینه های
آ
اندیشه چیزی است که باید خیلی روی ا

ن پیشرفت کرد، در 
آ
ـی کرد و بر اساس ا ـ فکری و فرهنگی را شناسای

این صورت هنر هم به مانند سایر ارکان زندگی تحول پیدا می کند و 
پیشرفت خواهد کرد. 

 


